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بازگشت دختر 9 ساله به ايران 
پس از 7 ماه سرگردانى در اندونزى

ــاله  � 9 س دخترى  فـارس: 
پس از هفت ماه سرگردانى در 
كشور اندونزى با تلاش وزارت 
امورخارجه و سازمان بهزيستى 
كشور به ايران بازگشت. اوايل 
مرداد سال جارى بود كه خبر 

ــدن كشتى اى در سواحل اندونزى منتشر شد.  غرق ش
ــتى مادر 32 ساله اى به همراه كودكش بود  در اين كش
ــالم به در  ــى از اين حادثه جان س ــه با خوش شانس ك
بردند. در ادامه مادر اين كودك كه مدت ها از بيمارى 
ــترس هاى اين  ديابت رنج مى برد بر اثر هيجانات و اس
ــتناك در يكى از بيمارستان هاى اندونزى  سفر وحش
ــترى و پس از سه روز بر اثر افزايش قندخون فوت  بس
ــام دارد پس از  ــتى» ن ــد. فرزند اين مادر كه «هس ش
ــرى خانواده اش (پدر  مرگ مادر و به دليل عدم پيگي
ــپرى كرد و به اميد  و مادربزرگ) روزهاى تلخى را س
ديدار دوباره مادربزرگ و آغوش پرمهر او چند ماه را در 
كشور اندونزى گذراند. پس از رايزنى هاى فراوان وزارت 
ــور اندونزى  ــورمان با مسوولان كش امور خارجه كش
ــتى كشور براى  ــازمان بهزيس و همچنين اقدامات س
سرپرستى «هستى» 9 ساله، وى پس از هفت ماه بامداد 
روز پنجشنبه به تهران برگشت و پس از ورود«هستى»، 
ــات قانونى در اختيار  ــاله پس از اقدام اين دختر 9 س
ــازمان بهزيستى كشور قرار گرفت. در همين رابطه  س
ــور خارجه اظهار كرد: پس از اطلاع  نماينده وزارت ام
ــتى»، مسوولان  وزارت امور خارجه از مرگ مادر «هس
ــات قانونى را براى برگرداندن اين  اين وزارتخانه اقدام
ــفارت ايران  ــام دادند. وى تصريح كرد: س كودك انج
در اندونزى اقدامات قانونى را براى برگرداندن هستى 
ــد وقت به دليل عدم  ــام داد كه در اين رابطه چن انج
همكارى پدر «هستى» برگرداندن اين كودك با كمى 
ــده وزارت امور خارجه  ــت. نماين ــه صورت پذيرف وقف
ــتى  ــديم پدر هس ــس از اينكه مطلع ش ــه داد: پ ادام
به هيچ عنوان حاضر به قبول كردن فرزند خود نيست، 
ــور اقدامات  ــازمان بهزيستى كش در همين زمينه س
قانونى را براى سرپرستى «هستى» انجام داد. رستمى 
يكى از مددكاران سازمان بهزيستى كشور درخصوص 
ــت: خانواده وى در  ــتى و خانواده اش گف وضعيت هس
آبادان زندگى مى كنند ولى متاسفانه پدر وى به دلايلى 
ــرايط پذيرش«هستى» را ندارد. وى گفت: بر اساس  ش
قانون در حال حاضر سازمان بهزيستى سرپرستى اين 

كودك 9 ساله را برعهده خواهد داشت. 

رخداد قضات درخواست شاكى پرونده نزاع دسته جمعى را بررسى مى كنندحادثه ها

چشم متهم را كور كنيد
شرق: درگيرى دو مرد كه يكى از آنها در حمايت از دختر مورد 
ــراغ مزاحم او رفته  بود باعث كورى چشم پسرى  علاقه اش س
جوان شد. شاكى در جلسه رسيدگى به اين پرونده درخواست 
صدور حكم قصاص چشم كرد.  به گزارش خبرنگار ما، نماينده 
دادستان در ابتداى جلسه رسيدگى به اين پرونده كه در شعبه 
ــتان تهران برگزار شد درخواست صدور  71 دادگاه كيفرى اس
حكم عليه متهم رديف اول به نام مهران را مطرح كرد. نماينده 
دادستان گفت: مهران متهم است در نزاع دسته جمعى با چاقو 
باعث كورشدن يك چشم جوانى به نام رامين شده و با توجه 
ــت صدور حكم قانونى  به مدارك موجود در پرونده درخواس
ــكايت را دارم. البته اين پرونده پنج متهم  درخصوص اين ش
ــاكى نيز در ميان آنهاست. اين افراد  ديگر نيز دارد كه خود ش
به شركت در نزاع  دسته جمعى متهم هستند و من درخواست 
صدور حكم در اين خصوص را هم دارم.  در ادامه شاكى پرونده 
ــد او گفت: من نقشى در درگيرى مهران  در جايگاه حاضر ش
ــتانش نداشتم آنها با چاقو به ما حمله كردند و گفتند  و دوس

چرا شما مزاحمت ايجاد كرده ايد؟ بعد هم من را زدند. مهران 
ــن زد و مرا داخل جوى خيابان  ــم م با چاقو ضربه اى به چش
انداخت من هم ديگر نتوانستم كارى بكنم و دوستانم مرا به 
بيمارستان رساندند اما كور شدم. ما هيچ چيز نداشتيم و آنها 

چاقو داشتند و مرتب ما را مى زدند.
ــد او گفت:  در ادامه متهم رديف اول در جايگاه حاضر ش
ــط ديدم چند  ــت فق ــتم دعوا به خاطر چيس «من نمى دانس
ــده اند پرسيدم ماجرا چيست و چرا دعوا  نفر با هم درگير ش
مى كنيد، به من حمله كردند من به رامين گفتم زشت است 
ــتگار آمده و برايش بد  كه دعوا مى كنيد براى خواهرت خواس
ــت بعد هم او با چند نفر ديگر دعوا كرد و زمين افتاد من  اس
ــيد: تو 20روز فرارى بودى. به چه  هم رفتم.  قاضى از او پرس
ــيده  بودم من زن و بچه  دليل فرار كردى؟  متهم گفت: «ترس
ــراغ خانواده ام رفته و گفته  بودند   داشتم خانواده رامين به س
60ميليون تومان بده تا رضايت بدهيم. من قبول نكردم و بعد 
از 20 روز بازداشت شدم.» سپس متهم ديگر پرونده كه متهم 

به نزاع بود در جايگاه حاضر شد او در توضيح ماجرا گفت: روز 
حادثه دوستم امير با من تماس گرفت و گفت شخصى به نام 
احمد مزاحم دختر مورد علاقه اش شده و به من گفت اگر او 
را مى شناسى بگو كه ديگر مزاحم نشود من هم گفتم مى دانم 
ــم واقعى اش اين نيست. قرار شد من و  ــت اما اس احمد كيس
دوست ديگرم كه سعيد نام دارد و متهم اين پرونده هم هست 
با هم برويم و با او صحبت كنيم. البته صحبت ما دوستانه بود 
ما مقابل خانه رامين بوديم و من براى رامين توضيح دادم چه 
ــت گفتم ظاهرا شاهين كه از آشنايان است  اتفاقى افتاده اس
ــده  است.  خودش را احمد معرفى كرده و مزاحم دخترى ش
در همان حال كه صحبت مى كرديم يكدفعه شاهين و مهران 
آمدند و چاقو كشيدند. سعيد گفت ما با كسى دعوا نداريم لازم 
نيست اين كار را بكنيد ما مى خواستيم با شما صحبت كنيم 
و بگويم نبايد مزاحم كسى شويد. مساله همين بود اما مهران 
چاقويى از زير لباسش بيرون آورد و به سمت رامين رفت. او 
ــت به  ــك ضربه به صورت رامين زد و يك ضربه هم از پش ي

سرش وارد كرد. رامين دستش را جلو چشمش گرفت و گفت 
ــدم كمكم كنيد. اصلا حال درستى نداشت بلافاصله  كور ش
او را برداشتيم تا به سمت بيمارستان برويم يكدفعه شاهين 
قمه كشيد و همينطور كه عربده كشى مى كرد يك ضربه به 
سر خودش زد.  ادعاى اين مرد درباره اينكه شاهين با قمه  به 
سر خودش زده  است در حالى مطرح شد كه وقتى شاهين در 
ــتاد ادعا كرد امير به سرش ضربه زده  است و آنها  جايگاه ايس
ــان باعث كورى رامين شده اند. در ادامه وقتى امير در  خودش
ــد اين ادعا را رد كرد و گفت: شاهين مزاحم  جايگاه حاضر ش
ــعى مى كرد او را از من جدا  ــت دختر من شده  بود و س دوس
ــتم بگويم نبايد اين كار را بكند و  كند من هم فقط مى خواس
دعوايى بين ما نبود يك دست من عصبش قطع شده و اصلا 
قدرت اينكه قمه در دستم بگيرم نداشتم و اين ادعا دروغ است 
ــابقه خودزنى هم دارد.  هيات قضات بعد از اينكه  شاهين س
متهمان همگى دفاعيات خود را مطرح كردند براى صدور راى 

دادگاه وارد شور شدند. 

قتل مامور پليس 
هنگام نجات جان قاتل

مهر: جانشين فرمانده انتظامى استان گلستان جزييات  �
شهادت مامور پليس و دستگيرى عامل اين جنايت را تشريح 
كرد. سرهنگ على اكبر جاويدان گفت: در ساعات اوليه روز 
پنجشنبه گذشته مامور كلانترى 11 شهرستان گنبد هنگام 
گشت زنى در محدوده استحفاظى خود متوجه خودرويى شد 
ــود. وى براى كمك به راننده  ــه با درخت برخورد كرده ب ك
به سوى او رفت و به خاطر اينكه احتمال مى رفت خودرو آتش 
بگيرد از راننده خواست كاپوت ماشين را باز كرده تا وى برق 
را قطع كند. جاويدان ادامه داد: ستوان ابراهيم شيبانى سپس 
ــت از خودرو پياده شود كه  براى كمك به راننده از او خواس
راننده خودرو به محض پياده شدن با اسلحه شكارى به سوى 
ــت. در ادامه  ــس تيراندازى كرد و از محل گريخ مامور پلي
ماموران با قوانين به كارگيرى سلاح متهم فرارى را از ناحيه پا 
هدف قرار دادند و زمينگير كردند. مامور پليس و مرد تيرانداز 
بلافاصله به بيمارستان منتقل شدند كه ستوان شيبانى بر اثر 
شدت جراحات به شهادت رسيد. جانشين فرمانده انتظامى 
ــان كرد: در حال حاضر متهم در  ــتان گلستان خاطرنش اس
بيمارستان بسترى است و تيمى از كارآگاهان تحقيقات براى 

شناسايى انگيزه او از اين اقدام را آغاز كرده اند.

فروش 80ميليونى عكس هاى 
خصوصى هنرمندان و فوتباليست ها

ــدان و  � ــروش عكس هنرمن ــا ف ــردى كه ب فـارس: ف
فوتباليست ها 80ميليون تومان به جيب زده بود، دستگير 
ــرهنگ كاكوان رييس پليس فتاى تهران بزرگ  ــد. س ش
ــا نام اكبر  ــاله ب ــابقه دار 26س ــح داد: «كلاهبردار س توضي
به بهانه ارايه عكس هنرمندان سينما، مجريان صداوسيما 
و فوتباليست هاى معروف از افراد مبلغ دو تا 10هزارتومان 
ــش ماه مبلغ  ــود ظرف ش ــته ب ــت مى كرد و توانس درياف

80ميليون تومان به جيب بزند.»

بخشش قاتل پس از 15سال 
ــال با  � ــرانجام پس از 15س واحدمركزى خبر: قاتلى س

ــدام نجات يافت.  ــت اولياى دم مقتول از مجازات اع گذش
مديركل زندان هاى ايلام گفت: اين قاتل زندانى براى اجراى 
حكم قصاص مدت 15سال بود كه در زندان مركزى ايلام 
به سر مى برد كه در نتيجه رايزنى هاى شمارى از مسوولان، 
افراد نيكوكار، ريش سفيدان و بزرگان شهرستان و بخشش 
خانواده مقتول از دار مجازات رهايى يافت. موسوى افزود: 
اولياى دم در اقدامى انسانى و خداپسندانه با اعلام رضايت 

خود، زندانى را به آغوش گرم خانواده اش فرستادند. 

شرق: پسرى 17 ساله كه در جريان نزاع مرتكب قتل شده است روز گذشته 
ــه محاكمه از اولياى دم مقتول درخواست بخشش كرد و با تعريف  در جلس

داستان زندگى اش پدر خودش را مسبب گرفتارى هايش دانست. 
به گزارش خبرنگار ما، نماينده دادستان در جلسه رسيدگى به اين پرونده 
كه صبح ديروز در شعبه 113 دادگاه كيفرى استان تهران به رياست حسين 
ــال 1375 به مباشرت و جعفر  ــد، گفت: «كريم متولد س اصغرزاده برگزار ش
ــاله به نام هادى متهم  ــال 1369 به معاونت در قتل جوانى 18 س متولد س
ــال جارى هادى را با ضربات چاقو به قتل  ــتند. كريم روز 27 شهريور س هس
رساند و درخواست صدور حكم قانونى براى وى و متهم رديف دوم را دارم.» 
ــدند و گفتند خواستار صدور  اولياى دم مقتول در ادامه در جايگاه حاضر ش
ــاى دم خطاب به قضات گفت:  ــتند. وكيل اولي حكم قصاص براى كريم هس
ــد پسرش چاقو خورده و  «روز حادثه به پدر هادى تلفن زده و به او گفته ش
زخمى شده است. پدر هادى به محل حادثه رفت و فرزندش را به بيمارستان 
ــاند اما او قبل از شروع اقدامات درمانى و در طول مسير جان باخته بود.  رس
ــهود و اعترافات  هادى هدف پنج ضربه چاقو قرار گرفته و بنابر اظهارات ش
ــيد تا از  ــت.» در ادامه نوبت به كريم رس كريم او اين ضربات را وارد كرده اس
خودش دفاع كند. او كه گريه مى كرد، گفت: «پدرم مردى معتاد بودكه شغلى 
ــت. مادرم كار مى كرد و خرج ما را مى داد. من تا كلاس دوم دبيرستان  نداش
درس خواندم. همان موقع در لرستان كار مى كردم. شغلم آرماتوربندى بود و 

ــتانى و كشورى  همزمان ورزش هاى رزمى نيز انجام مى دادم و رتبه هاى اس
ــت كار  دارم. بعد از مدتى مادرم به خاطر زانو درد و بيمارى هاى ديگر نتوانس
كند. از آن به بعد ترك تحصيل كردم و در تهران مشغول به كار شدم. ماهى 
يك يا دوبار هم مشروب مى خوردم. روز حادثه نيز الكل مصرف كرده بودم و 

حالت عادى نداشتم.»
ــينى با سرعت  ــته بودم كه ماش متهم ادامه داد: «آن روز در كوچه نشس
وارد شد. به راننده كه همان هادى بود گفتم مگر اينجا اتوبان است كه با اين 
سرعت مى رانى؟ او پياده شد تا دعوا كند اما فهميد الكل خورده ام به همين 

دليل گفت تو مست هستى و امروز كارى با تو ندارم اما فردا سراغت مى آيم. 
ــوار خودرواش شد تا برود اما در همين هنگام جعفر كه از دوستان  هادى س
او بود جلو آمد و دخالت كرد. او مى خواست با من دعوا كند. هادى چندبار از 
دوستش خواست مرا رها كند اما بالاخره درگيرى لفظى شروع شد و هادى 
به سمتم آمد. من همان روز چاقويى را در پارك پيدا كرده بودم. آن را درآوردم 
تا هادى را از خودم دور كنم همان طور كه ضربه ها را پرت مى كردم متوجه 
شدم كتف و سينه هادى زخمى شد. او خونريزى داشت. من هم سريع محل 
را ترك كردم و به خانه ام رفتم اما ساعت 4 صبح روز بعد دستگير شدم.» پسر 
نوجوان در ادامه گفت: «ما خانواده فقيرى هستيم و اگر پدرم معتاد نبود من 
به اين روز نمى افتادم. حالا هم از كارى كه كرده ام به شدت پشيمان هستم 
و از اولياى دم مقتول درخواست بخشش دارم. من در كانون اصلاح و تربيت 
وضع بدى دارم و مددكارم مى داند چه سختى هايى را تحمل مى كنم. هر شب 
در خواب كابوس مى بينم و بقيه بيدارم مى كنند. من در كانون نماز مى خوانم 
ــند.» رييس  و دعا مى كنم. از اولياى دم مقتول خواهش مى كنم من را ببخش
دادگاه در اين هنگام براى بررسى بلوغ فكرى متهم از او پرسيد: «آيا تو مى دانى 
قتل چيست و آيا مى دانستى اگر كسى را با چاقو بزنى چه اتفاقى مى افتد؟» 
كريم جواب داد: «معنى قتل را مى دانم قبلا در فيلم ها ديده بودم اگر كسى را 
با چاقو بزنند فوت مى شود و حكم قاتل قصاص است.» بنا بر اين گزارش هيات 

قضات بعد از پايان جلسه دادگاه وارد شور شدند. 

نوجوان متهم به قتل در جلسه دادگاه: 

خواهش مى كنم اعدامم نكنيد
رق

 ش
س:

عك


